
 فرھاد گشتھ ام
 

 

 ای موج خون عشق
ار تشنھ لب قلب گرم منیبدرجو  

                          مستانھ تر برقص
 ای روح مست شوق

 جام سر مرا
در دست خود بگیر و بھ آھنگ ساز 

 عشق
 برگرد شمع روشن بتخانھ تنم
                 رندانھ تر برقص

 چون من زدام وسوسھ آزاد گشتھ ام
رغ شعلھ پر باد گشتھ اممانند م  

 در ظلمت غمین شبستان بیمناک
 موج پیام روشنی داد گشتھ ام

 کوه سکوت را
 الماس خشم تیشھ فرھاد گشتھ ام

 صد بار اگر چھ از ستم خسروان دھر
 یا از جنون تب زده

 قربانی فریب
 یا سینھ چاک دشنھ بیداد گشتھ ام
                         برباد گشتھ ام
 اما بھ حکم زندگی جاودان عشق

 بار دگر زنو
                  ایجاد گشتھ ام   

 
"سرمد "                                   


